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                    چکیده                                                                                                                         

و   یشناختانسان  یمبان  یۀاخلاق بر پا  ییناست که به تب  ایرشتهیانو م  یداز موضوعات جد  یکیاخلاق    یشناسانسان

 ییهاااو اخلاق، تلاش   یشناسانسان  ۀرابط  ییناز گذشته تا کنون، در تب  ی. متکلمان اسلامپردازد یآن دو م  یانم  ۀرابط

 یشهر روز ب  یجه، قرار گرفته است و در نت  یدر معرض فراموش  ها، ش تلا  یناند. شوربختانه امروزه ادرخور انجام داده

 ین. باار هماا یمهساات  یتجرباا   یشااناختانسان  یکاارد بااا رو  یشاهد گسترش اخلاق سکولار در جوامع اسلام  یش، از پ

 یکاای  یااد، مف  یخش  یآرا   یبه بازخوان  یلیتحل  -یفیدر پژوهش حاضر بر آن شدند تا با روش توص   یسندگاناساس، نو

از  یو اخلاق بپردازند. براساس پااژوهش انجااام شااده، برخاا   یشناسانسان  ۀرابط  ییندر تب  یعه، ش  ۀبرجست  لماناز متک 

جبر و اثبااات رماار   یبودن نفس، نف  یبودن انسان، حادث و فان  یعبارتند از: دو ساحت  باره یندر ا  یشانآراء ا  ینترمهم

ت، تقدم استطاعت بر فعااو و ماالاد بااودن نیطاقما لا  یفافعال، قبح تکل  یحسن و قبح عقل  ین، الأمر  ینب  یباارا   یاا 

 . یفعو اخلاق یارزش گذار

ت، استطاعت، ن   ین، الأمر ین اخلاق، رمر ب   ی، شناس انسان   : یدی کل  واژگان   . ید مف   یخ ش   ی 
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 مقدمه 

پااردازد.  شناساای و اخاالاق ماای میان انسان  ۀ ای است که به تبیین رابط رشته شناسی اخلاق یکی از موضوعات میان انسان 

رو، هر روز توجه پژوهشگران بیشااتری  این ین ابداعی و تازه تأسیس است و از شناسی اخلاق، از عناو اگرچه، عنوان انسان 

  ۀ شناسی و اخلاق مورد اهتمام بوده و اخلاق  بر پایاا انسان   ۀ کند، ولی در آثار گذشتگان نیز تبیین رابط را به خود جلب می 

 شده است. شناختی تبیین مبانی انسان 

کااه    دهااد ه نشااان می تجرباا در این میااان،   توجه داشته است. شناخت هستی،  از همان ابتدای پیدایش خود به  انسان 

  تااا  کااودکی  از  زمانی  مدت  گذارد، می  هستی  ۀ پای به عرص زمانی ست که ا  بوده  برای انسان، خود او   پرسش   ترین پیچیده 

گفتار اول، پدیااداری اخاالاق(   : 1992 ، ابوطالبی شود. ) می  خارج  گردونه  این  از  غریبی  وجه  به  سرانجام  و   زید می   پیری 

  : که  اندیشد می همواره با خود  انسان  از این رو  

 به کجا می روم آخر ننمایی وطنم.      ام، آمدنم بهر چه بود از کجا آمده 

سازِ پرسش چهااارمی اساات  شناسی است، زمینه انسان  ۀ ها در زمین ترین پرسش این سه پرسش ضمن این که از مهم 

اخلاق مطرح است و آن این که انسان برای رسیدن بااه سااعادت، چااه کارهااایی را بایااد انجااام دهااد و چااه   ۀ که در حوز 

 کارهایی را باید ترد کند. 

  و اصاالاح  رشااد  بااه نیازهای بنیادی و متعالی خود را به خوبی نشناسد، و  ابعاد وجودی  ۀ هم  انسان بدیهی است اگر  

»تبارشناساای   ، نیچه ۀ مدرنیسم مانند نی از دور پرداز ریه رو، نظ این ز پیشگفتار(. ا   : 1398،  رضاقلی ) نخواهد بود  قادر  خود  

« گفته است، می ای بر روشن عنوان تکمله اخلاق« خود را به    : 1992. )ابوطااالبی،  نگارد کردن آنچه در »ماورای خیروشر 

نفااس انسااان    ۀ گان گفتار اول، پدیداری اخلاق(؛ همان طور که در گذشته، فیلسوفان، علم اخلاق را بر محااور قااوای سااه 

 کردند.  تبیین و تشریح می 

های اخلاقی جوامع گوناااگون،  شناسی اخلاق در کنار توصیف هنجار بر این اساس، یکی از مسائو مهمی که انسان 

  ها بر اخلاق اقوام و جوامااع تااأثیر نهاااده اساات اندیشه  و  ها فلسفه  مفاهیم،  ها می پردازد، این مسئله است که چگونه به آن 

 پیشگفتار(.  : 1398،  رضاقلی ) 
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گیااری از  شود و به ترتیب، بااا بهره علمی، عرفانی، فلسفی و دینی تقسیم می  ۀ گون  شناسی از نظر روش به چهار انسان 

ه و بررسی حقیقاات انسااان  )وحیانی( به مطالع  روش تجربی، سیر و سلود عرفانی، تعقو و اندیشه فلسفی و متون دینی 

 . ( 40-43: 1389؛ خسروپناه و میرزایی،  22ا    24 : 1386رجبی، )   پردازد می 

ر توسااپ پیکااو دلا  بااا   نخسااتین «،  Anthropologieشناسی« با اصطلاح رایااا امااروزی، معااادل لاتااین » »انسان 

روش  کارگیری  بااه   محصااول   ، شناساای ایاان نااوس انسااان تبلور یافاات.    در باب منزلت آدمی م ( در کتاب 1494میراندولا ) 

روش    (. 225:  1392؛ خسااروپناه،  17  : 1386رجباای، ؛  1-2:  1380در شااناخت انسااان اساات. )دیاارکس،    تجرباای 
کنااد. در ایاان نااوس  های وجااودی او بحااث می هااا و ساااحت عقااو از حقیقاات انسااان و توانایی   ۀ نیااز  باار پایاا   1فلساافی 

کننااد،  )متشکو از روح و جسم( انسان که فلاسفه از این حقیقت کلی، به »نفس« تعبیر می  شناسی، حقیقت کلی انسان 

عااارف در روش عرفااانی    . ( 221-223  : 1392  ، ؛ خسااروپناه 17-18:  1386)رجباای،    گیاارد مااورد بررساای قاارار ماای 

  . ( 85-87ص   ، 1392  ، ؛ خسااروپناه 17-18  : 1386  )رجباای،   شهود درونی بااه شااناخت انسااان برسااد  کوشد از راه می 

)رجباای،    کنااد آید، به کمک وحی آشکار می می های دیگر به دست ن )وحیانی( حقایقی را که با روش  شناسی دینی انسان 

1386 :21-19 ) . 

شناساای  برند، ویژگی خاااص خودشااان را دارنااد: انسان شناسی با توجه به روشی که به کار می از انواس انسان  یک هر 

شناساای فلساافی، کلاای، پیشااین و آزاداندیشااانه اساات؛  پااذیر اساات؛ انسان نگر، پسااین و ابطال )تجربی(، جزئی  علمی 

شناساای دیناای تااا جااایی کااه در متااون  شناسی عرفانی، شخصی و غیرقابو انتقال به دیگران است و سرانجام انسان انسان 

 (. 22-24: 1386رجبی، دینی به آنها تصریح شده است، قدسی، چون وچراناپذیر و فراتاریخی است. ) 

خلأها و نکات ضعفی کااه در برخاای از مسااائو    با وجودِ  -شناسی فلسفی و عرفانی مسائو انسان  بیشتر در حالی که 

شناساای  از گذشته تا کنون، از آبخشور معارف دینی سیراب شده اند، ولی انسان  -شود این دو نوس انسان شناسی دیده می 

های اساسی اساات کااه بخشاای از آنهااا بااه  روشی نوپدید، از نظر ارتباط و همسویی با دین، دچار چالش  ۀ مثاب تجربی به 

 اخلاق مربوط است.  ۀ حوز 

شدت و ضعف، مکتب اومانیساام اساات. ایاان مکتااب از نظاار   با وجودِ خرده مکاتب امروزین غربی،  ۀ آبشخور هم 
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نشانده است و بر سرسااپردگی و شاایفتگی خااود پافشاااری دارد و از نظاار ایاادئولو ی،   خدا  جای  به  بینی، انسان را جهان 

تاارین  رو، برجسااته ایاان از پناادارد؛  گااذاری رفتارهااای انسااان را، انسااان ماای  ارزش  هرگونه  مرجع  و  شر،  و  خیر  هر  ملاد 

گرایاای( و سکولاریساام. )عباادلی و  گرایاای، لیبرالیساام )آزادی گرایاای، نساابی طبیعاات  های این مکتب، عبارتند از: لفه ؤ م 

 (. 310  - 311 : 1398شاکری،  

هااای  گویی به پرسااش وجه در پاسخ های مبتنی بر آن، به هیچ به صورت قهری، نه مکتب اومانیسم و نه خرده مکتب 

شناختی مبتنی بر فلسفه و عرفااان بااه  طور که مکاتب انسان کنند. همان بنیادین انسان، خدامحورانه و متعهدانه عمو نمی 

هااای اخلاقاای او کااه مت اامن  هااا و نابایسااته دلیو کمبودهایی که دارند، به تنهایی قادر نیستند به معرفی انسان و بایسااته 

های مدنظر پاسخ دهنااد. باادین ترتیااب، بهتاارین روش  سعادت او باشند، پرداخته و به صورت جامع و روشن به پرسش 

انی  مناادی از تعااالیم نااور گفته، شناخت انسان از طریق دین است که به دلیو بهااره برای پاسخ گویی به پرسش های پیش 

ابعاد انسان از حیث روحی و جساامی، مااادی و    ۀ وحی، از امتیازهایی مانند اتقان و خطاناپذیری، جامعیت، توجه به هم 

 معنوی، و دنیوی و اخروی برخوردار است.  

متکلمان اسلامی از گذشته تاکنون در راستای دفاس از اخلاق اساالامی مبتناای باار شااناخت انسااان و نیازهااای او بااا  

شناسی دینی )وحیانی( و عقلانی که در آثااار متکلمااان  اند. بنابراین، لازم است انسان های علمی زیادی انجام داده تلاش 

 تر از گذشته تبیین گردد.  اسلامی تبلور یافته است و نقش آن بر اخلاق، پررنگ 

انسان و اخلاق با تأکید بر منااابع    ۀ رابط   ۀ شیعه، شیخ مفید است که در چندین اثرش، دربار  ۀ یکی از متکلمان برجست 

که بررسی آرای ایاان اندیشاامند باازر   جا آن ته است. آرای وی در این خصوص، درخور توجه است. از وحیانی، سخن گف 

شیعه در موضوس مورد بحث، نقش مهمی در تبیین اخلاق اسلامی با رویکرد انسان شناسی دینی دارد و با توجه بااه ایاان  

به سمت اخلاق لیبرال و سااکولار    بیشتر شناسی تجربی،  شناسی دیگر به ویژه انسان های انسان که در دوران جدید، روش 

  انسااان و کاربساات   ۀ اند، پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی توصیفی به تبیین آرای شیخ مفید دربار متمایو شده 

مهاام    پرسش و در این راستا، به دو   بپردازد های وحیانی و عقلانی است، آن در اخلاق که از هر دو جهت، مبتنی بر آموزه 

 ذیو پاسخ دهد:  



 1402پاییز و زمستان ، شانزدهم    ۀ شمار  هشتم،   سال 

  
 

 173 

 شناسی مطرح کرده است؟ انسان آرایی را دربارۀ   شیخ مفید چه  .1

 وی چگونه این آرا را در دفاس از مسائو اخلاقی اسلام به کار بسته است؟  .2

 شناختی اخلاق از دیدگاه شیخ مفید مبانی انسان .  1

شناختی متنوعی اشاره کاارده اساات کااه در ایاان  هایش بر اساس مشی کلامی خود، به مبانی انسان شیخ مفید، در  نوشته 

 شود. گذارند، اشاره می ترین آنها و همچنین تأثیری که هر یک از این مبانی بر اخلاق بر جای می بخش به تبیین مهم 

 ساحتی بودن انسان . دو 1-1

تر دیگااری بااه  با توجه به دیدگاه متکلمان اسلامی و شیخ مفید، انسان صرفاً جسم و ماده نیست، بلکه دارای ساحت مهم 

هااای  هااای اخلاقاای، در ارزش بنابراین با توجه بااه ایاان دیاادگاه، ارزش  . ( 58 - 60  : 7،  1413،  مفید )   باشد نام روح می 

شود و پرورش اخلاقی انسان، صرفاً به معنای تنظیم رفتار ظاهری او نخواهااد بااود، بلکااه در  ظاهری آدمی خلاصه نمی 

بخش اخلاقی که ضامن رشد و تعالی انسان در ابعاد فردی و اجتماعی، و دنیوی و اخااروی  تنظیم نظام جامع و سعادت 

 های منبعث از آن، ضرورت قطعی دارد. باشد، توجه به بعد اصیو انسان یعنی روح و ویژگی 

 حدوث و فنای نفس .  1-2

پس از یک سو، ازلی و از سااوی   ، غیرمسلمان، نفس یا روح، کون و فساد ندارد  ۀ گوید بنا بر دیدگاه فلاسف شیخ مفید می 

دیگر ابدی است. از نظر وی، این  دیدگاه فلاسفه، مستلزم تناسخ است به این معنا کااه نفااس بااا از بااین رفااتن صااورت  

  . ( 87-88 : 5، 1413، مفید )  های جدیدی قرار می گیرد قبلی، پیوسته در صورت 

ماهیت نفس یا روح از نگاه شیخ مفید، جهت حدوث آن است. وی نفس را به معنااای   ۀ جهت بحث دربار  نخستین 

ازلی نیست و آغازی در زمان دارد. بنااابراین، ایاان کااه   ، داند؛ یعنی از نظر وی، وجود نفس مصطلح حدوث، حادث می 

ایاان تناسااخ بااه باادن فعلاای رساایده باشااد، باطااو   ۀ روح انسان از ازل از بدنی به بدن دیگر منتقو شده باشد و در چرخ 

  . ( 88  : )همان  گردد می 

دانااد. از نظاار وی،  شیخ مفید از نظر معنای اخص حدوث و در مقایسه با حدوث بدن، نفس یا روح را حااادث ماای 

نفس پیش از بدن خلق نشده است، بلکه همزمااان بااا آن   ، بنابراین حدوث نفس، تورم با حدوث جسم است نه قبو از آن 
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شیخ صدوق است که مستند به برخی اخبار واحااد، عقیااده دارد خاادا ارواح    ۀ خلق شده است. این نظریه برخلاف نظری 

پیونااد باارادری برقاارار شااده اساات؛    ایشااان   میااان ها را دو هزار سال پیش از بدن آنها آفریده است و در عالم اظلااه  انسان 

اسااند، بااا هاام  شن گیرند و ارواحی که یکاادیگر را نمی اند، به هم خو می رو، ارواحی که در آنجا با یکدیگر آشنا شده این از 

 / ( 80ا    87 : 5، 1413، مفید )  کنند اختلاف پیدا می 

کند که اگر واقعاً ارواح پیش از بدن خلق شده بودند و در عااالم ذر ح ااور  استدلال می  ، شیخ مفید در رد این اخبار 

داشااتیم و در صااورت فراموشاای، پااس از  از آن آگاااهی می   بایااد در حالی که از عقو و فهاام برخااوردار بودنااد،   ، داشتند 

آوردیم، مانند اینکه اگر کسی یک سال در شهری مانند بغداد اقامت کنااد و سااپس بااه شااهر  یادآوری، آن را به خاطر می 

ۀ آن دوباااره در ذهاانش زنااده  کند و اگر هم فراموش کند، با یادآوری، خاطر آنجا را فراموش نمی   ۀ دیگری کوچ کند، خاطر 

 . ( 85ا    87  : )همان  گردد می 

از نظر شیخ مفید، عدم اعتقاد به حدوث نفس به معنای مصطلح آن؛ یعنی اعتقاد به ازلی بودن آن، مسااتلزم تناسااخ  

اعتقاد به اصو وجودِ جزا برای انسان، برای او جزایاای در همااین   با وجودِ باطو است؛ زیرا کسانی که به تناسخ معتقدند، 

وی بوده است و به این نحو کااه    ۀ بنابراین، زندگی الان نفس ازلی، جزای زندگی گذشت  . ند هست  عالم از طریق تناسخ قائو 

های مختلف از گذشته تا به الان به جزای نیک و بد اعمال خود رسیده اساات  های پیاپی در صورت نفس از طریق انتقال 

  ۀ گرایاناا غایاات   ۀ مقابااو نظریاا   ۀ این نظاار در نقطاا   . ( 87  -88  : )همان   یابد و بعد از این نیز این چرخه همین طور ادامه می 

 باشد.  اخلاق اسلامی که معتقد به وجود جزای اعمال در آخرت است، می 

عدم اعتقاد به حدوث نفس به معنای دوم؛ یعنی اعتقاد به خلقت روح قبو از جسم، مسااتلزم آن اساات کااه در کنااار  

رو،  ایاان . از پذیرد اختیار انسان، عوامو دیگری را نیز در افعال اخلاقی او ملاد قرار دهیم و شیخ مفید این استلزام را نمی 

ها از نظر خااوبی و باادی  به نحوی که به تنویع انسان  ، به هیچ عاملی پیشینی  که در اعمال اخلاقی انسان تأثیرگذار باشد 

از نظر پیشینی منجر شود، غیر از عامو استعداد که همراه با خلقاات تورمااان جساام و روح آفریااده شااده اساات، معتقااد  

 . ( 47  : )همان   داند عامو اختیار می  امو تأثیرگذار در اخلاق انسان را وی تنها ع   براین اساس  . نیست 

ماهیت نفس آن است که شیخ مفید، برخلاف نظر فلاسفه، بااه فنااا و فساااد نفااس معتقااد    ۀ جهت دیگر بحث دربار 
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(. همچنااین وی دربااارۀ  88  : همااان )   بودن آن، مستلزم تناسااخ باطااو اساات   است. به اعتقاد او، بقای نفس، به مثو ازلی 

َ     وُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی ک فرماید: » اثبات فنا و عدم بقای نفس به این آیه از قرآن نیز تمسک کرده است که می  هر رَباا  وَجااْ

کْرامِ  و الْجَلالِ وَ الِْْ   . ( 87:  5،  1413،  مفید ؛ 27-26  / « )الرحمن ذر

این دیدگاه شیخ مفید، باید گفت که منظور وی از فساد نفس، فساد مطلق آن نیساات؛ زیاارا ایاان اماار از نظاار   ۀ دربار 

آید، منظور او فساد نفااس از نظاار حیااات بعااد ماار   به دست می باره  . آن طور که از عبارات وی در این عقو محال است 

  ، ( 60: )همااان در براباار تناسااخ آن قاارار داده اساات تر است؛ زیرا وی فنااای نفااس را این تفسیر از کلام وی وجیه   . است 

مگر مااوارد اسااتثناء؛ یعناای   ، دهد بنابراین مقصود وی آن است که نفس بعد از فنای جسم، ویژگی حیات را از دست می 

 . ( 88-93  : )همان  حیات آنان در قالب جسم مثالی در برزخ وجود دارد  ۀ منان محض و کافران محض که امکان ادام ؤ م 

توجیااه  ، از دو جهاات قابو باشااد می رسد مستلزم تخصیص اکثاار این سخن شیخ مفید در بیان استثناء که به نظر می 

من محااض و یااا کااافر  ؤ شده قرار ندارند؛ یعنی م پس از مر  در دو گروه استثنا افراد انسان    بیشتر است. جهت اول آن که   

هااا از بااین رفتااه و در حالاات عاادم هوشاایاری قاارار  هستند کااه حیااات آن   محض نیستند، بلکه از نوس متوسطین در ایمان 

جانداران، بالأخره حیااات خااود   ۀ ها، حتی هم انسان ۀ اول قیامت، هم  ۀ از برزخ، با نفخ  پس گیرند. جهت دوم این که می 

، عاادم  حیات انسااان بعااد از ماار    ۀ بنابراین اصو اولی دربار   ، یابند دوم آن را بازمی  ۀ دهند و دوباره در نفخ را از دست می 

 حیات اوست و بر این اساس تناسخ نیز باطو است. 

سزایی در افعال اخلاقی انسان از نگاه غایت شناختی دارد؛ زیاارا بااا اعتقاااد بااه تناسااخ و  نفی تناسخ، تأثیر اخلاقی ب 

کااافی باارای انسااان،  ۀ رسیدن انسان به جزای اعمال در این دنیا که گنجایش مکافات اعمال خوب و بد را ناادارد، انگیااز 

 کند. جهت تعیین یا تغییر نوس رفتار اخلاقی فراهم نمی 

یکی از نتایا اخلاقیِ اعتقاد به حدوث نفس )به معنای دوم( از دیدگاه شیخ مفیااد، تنااگ کااردن مفهااوم و مصااداق  

  رو بااه هاایچ نااوس شااناخت ایاان برشمرده اساات؛ از بر این اساس، وی فطرت را به معنای خلقت و استعداد   . فطرت است 

 (.  60: فطری و بالفعو قبو از تولد انسان معتقد نیست )همان 

اگرچه این نظر شیخ مفید، با روایات فراوانی در دو بابِ فطرت و طینتِ انسان که باار تااأثیر نساابی آن دو باار اخاالاق  
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تأمو آن است که حتی با فرض اعتقاد به وجود فطاارت بالفعااو قبااو از تولااد  قابو  ۀ ند، در تقابو است، ولی نکت هست  قائو 

ای نیست که بتوان برای آن سهم مشخص و ثابتی در کنار عامااو اصاالی  گونه انسان و تأثیر آن بر اخلاق، باز این تأثیر، به 

ها به هر میزان که به شکوفایی فطرت خود توجه دارند،  به همااان میاازان، از حیااات  انسان   در واقع, اختیار در نظر گرفت.  

 شوند. اخلاقی بیشتری برخوردار می 

 الأمرین امر بین  ۀ نفی جبر و اثبات نظری   .  1-3

جباار و تفااویض اساات. باادون   مساائلۀ شناختی که با افعال اخلاقی انسان رابطه دارد، یکی دیگر از مسائو بنیادین انسان 

ترین  ترین و مشااکو شااود، از اساساای کااه از او صااادر می  هایی گناهااان و شاار   ویژه شک شناسایی فاعو حقیقی افعال به 

توانااد خاسااتگاه بحااث  مباحث علم کلام است. بر این اساس، افعال اخلاقی انسان و انتساب آنها به انسان یااا خاادا می 
 .  جبر و اختیار باشد 

قهر و غلبه است و حقیقت آن ایجاد فعو در خلااق    ۀ از دیدگاه شیخ مفید، معنای جبر، اضطرار به سوی فعو به وسیل   

به این معناست کااه  نیز  تفویض    بتوانند مانع وجود آن فعو شوند.   که قدرتی برای دفع آن داشته باشند و یا است، بدون این 

خواستند به راحتاای انجااام دهنااد.  را  طوری که هر عملی  هر گونه محظور و مانع در انجام افعال از مردم برداشته شود، به 

اگرچااه بااا توجااه بااه فااراهم    ، داند متکلمان شیعی، انسان را حقیقتاً فاعو افعال خویش می  دیگر بر این اساس، وی مانند 

گان را نادیده گرفاات.  توان نقش مؤثر خداوند در افعال بند شدن قدرت و دیگر امکانات انجام فعو از سوی خداوند، نمی 

در    ۀ تفویض و اختیار محض، بلکه نظریااۀ درساات جبر محض صحیح است و نه نظری  ۀ در نتیجه از دیدگاه وی، نه نظری 

  . ( 47  : )همان   اند مطرح کرده  : الامرین است که اهو بیت این زمینه، همان امر بین 

الأمرین به این معناست که خدای تعالی مردم را بر انجام افعال خود قادر و توانااا  امر بین  ۀ از دیدگاه شیخ مفید، نظری 

کرد و آنها را در انجام اعمال خویش قدرت بخشید، ولی در عین حال حدود و مرزها و چارچوبی برای ایشان در انجااام  

کااه خداونااد  تشویق و یا تهدید، به اعمال نیک امر و از اعمال زشت نهی کرد. پااس ایاان  ۀ وسیل اعمال قرار داد و آنان را به 

که امر و نهی او منااع از برخاای اعمااال، باادان  مردم را بر انجام اعمال متمکن کرد، به معنای نفی جبر مطلق است؛ چنان 

   . )همان(  عناست که تفویض مطلق در کار نیست م 
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دی اخلاقاای قاارار دارد. تبیااین  شود که در برابر آزا امروزه، بحث جبر و اختیار، در قالبِ موجبیت اخلاقی مطرح می 

هااای مختلااف اخلاقاای ماننااد  حوزه  موجبیت اخلاقی از آن جهت دارای اهمیت است کااه لااوازم و نتااایا آن در   نظریۀ 

  ۀ خداونااد تااأثیر خواهااد گذاشاات. البتااه باارای شااناخت نظریاا  ۀ انسان بااا اراد  ۀ لیت اخلاقی، تکلیف و نسبت اراد مسئو 

ی را شناخت.    ۀ موجبیت اخلاقی، باید نظری   موجبیت عل 

ی یعنی هر حادثه    اخلاق هنجاااری نیساات،   رۀ ای دربا این نظریه در اصو، نظریه  بنابراین ی دارد. علت ای موجبیت عل 

ت عام است، اما لوازم این نظریه در اخلاق کاربرد دارد ۀ ای دربار بلکه آموزه  پرسشی که بر اساس این نظریه مطاارح   . علی 

  باشااد؟ می ی خارج از انسان مربوط است، یا وابسته به خود انسااان علت ، به آن است که آیا اعمال اخلاقی انسان   شود می 

ی   که ایاان پرسااش   هایی پاسخ بر اساس  ، اختیار دارد؟ اعمال انسان حاکم است یا انسان   بر به تعبیر دیگر آیا موجبیت عل 

   : توان مطرح کرد را می داده شده است، سه نظریه  

 الف ـ موجبیت علّی افراطی 

این دیدگاه که با جبرگرایی در اعمال اخلاقی انسان موافقت دارد، بر آن است که هر چیزی در جهان از جمله گاازینش و  

دروناای و یااا برخاسااته از    ، ت اخلاقی، علتی دارد؛ خااواه ایاان علاا ی است. به این معنا هر رفتار  علت رفتار انسان، ناشی از 

ی، این است کااه آزادی انتخاااب، یااک اماار    . ( 158  : 1389  ،  فرانکنا   محیپ پیرامونی باشد )  چالش اساسی موجبیت عل 

می بیش نیست و این توهم ناشی از جهو افراد به علو انتخاب  در رابطااه بااا اعمااال انسااان،   و در نتیجااه،  شان است توه 

  ۀ با نظریاا   (. این نظریه آشکارا 263  : 1388پالمر،  )   خلاقی و یا الزام اخلاقی سخن گفت توان از ستایش یا نکوهش ا نمی 

 قبول نیست. رو، از دیدگاه شیخ مفید، قابو این الأمرین ناسازگار است؛ از رمر بین 

 ب ـ اختیارگرایی 

ی، بیان می ۀ  این نظریه، در نقط  ت عل  کند انسان تنها زمانی یک فاعو مختار خواهد بااود کااه بااا انتخاااب در  مقابو موجبی 

ت عام در رفتارهااای اخلاقاای انسااان را انکااار   ، رفتارهای خود  اعم از صواب و خطا مواجه باشد. اختیارگرایان، نقش علی 

  ۀ نظریاا   ماننااد بنابراین،    ( 268ا    272  : 1388دانند. )پالمر،  بینی می قابو پیش بر این اساس، رفتار انسان را غیر کنند و می 
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ی، نظری  مرینِ«  ۀ اختیارگرایی نیز، با نظری   ۀ موجبیت عل 
َ
)کلینی،  صحیح و معتدل »لَا جَبرَ وَ لَا تَفویضَ و لکِن رمرٌ بَینَ الأ

   پذیرد. (  در تقابو است و طبعاً شیخ مفید آن را نیز نمی 160: 1، 1407

 گرایی معتدل ج ـ موجبیت 

داشااتن   علاات قبلی مردود است. از دیدگاه مدافعان ایاان نظریااه، نااه  ۀ گرایی معتدل، هر دو نظری موجبیت   ۀ نظری   براساس 

تاای دربااار  اعمااال   ۀ اعمال انسان، مستلزم نفی اختیار است و نه آزادانه عمو کردن انسان، بااه معنااای نفاای هاار گونااه علی 

شود و او صاارفاً  . در واقع به دلیو اینکه به طور غالب، هیچ گونه فشار بیرونی بر انسان در انجام اعمالش وارد نمی اوست 

توان گفت اعمال انسان از آن جهت که امیال درونی وی، جاازوِ  زند، می بر اساس امیال درونی خود دست به انتخاب می 

ی سازگار بوده و از آن جهت که امیال خود انسان در ف آید شمار می به علو اعمالش    مااؤثر عو اخلاقی وی  ، با موجبیت عل 

 ( 277: 1388المر،  شود، با اختیارگرایی سازگار است. )پ واقع می 

ت را در افعال اخلاقی می   ۀ نظری  پذیرنااد، ولاای  اخیر، با دیدگاه متکلمان اسلامی هماهنگ است؛ زیرا آنها اصو علی 

ت عااام . متکلما موافق نیستند ضرورت و حتمیت آن با  ت تامااه    ، بااه ن اسلامی معتقدند تحقااق علیاا  معنااای تحقااق علیاا 

حلی،  گذار اساات.) اثر فعو  علت رو اختیار انسان در کنار علم، شوق و دیگر مقدمات انجام فعو، به عنوان این نیست؛ از 

ساز بودن علااو مقاادماتی از سااوی خداونااد، فعااو اخلاقاای را  ( شیخ مفید نیز ضمن اعتقاد به اصو زمینه 308  : 1419

( ایاان دیاادگاه بااا  47:  5،  1413،  مفیااد دانااد. ) و آدماای را در براباار آنهااا مساائول می  شاامار آورده به مخلوق خود انسااان 

 سازگاری دارد.  ، گرایی معتدل موجبیت 

 حسن و قبح عقلی افعال .  1-4

ممنوس است و آن چیزی است که عقو آن را تقباایح   از نظر عقو، اند: اول آنچه که شیخ مفید معتقد است، افعال دو گونه 

کنااد و در  کند؛ مانند ظلم، سفاهت و عبث. دوم آنچه که عقو در بیان حکم آن توقااف ماای کرده و انسان را از آن دور می 

 (. 120: 5، 1413مفید،   ) اخیر، مختص به عادات و شرایع است   ۀ گیرد. این گون این باره از دلیو سمعی کمک می 

ل افعال انسان، عقو به نظر وی در  ه    گونه شیوه و کیفیت استدلال به حکم این    ، نوس او  افعال اخلاقی را به مکلااف تنباا 

بح عقلاای  سن و قاار کم در برخی از افعال اخلاقی، به حر بر این اساس، شیخ مفید، دست   ( 44:  4، 1413، مفید )  دهد. می 
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  و مرتکب عمو بااد را تقباایح  نموده عمو خوب را تحسین  ۀ دهند تواند انجام معتقد است؛ چنان که از نظر وی،  عقو می 

، ملازمااه وجااود  سن و قبح عقلی و شرعی حر  میان دهد. همچنین از دیدگاه وی، کند؛ چنان که شرس این کار را انجام می 

 ( 85: 6، 1413، مفید  کند.) کند و نه حَسَن عقلی را تقبیح می شارس نه قبیح عقلی را تحسین می   دارد؛ بنابراین 

بح ذاتی برخی افعال و اذعان به ادراد آن توسپ عقااو، عقااو را در کنااار  سن و قر بدین ترتیب، شیخ مفید با تکیه برحر 

بااه  شیخ  ۀ گروان تواند رویکرد ف یلت و این نکته می  برشمرده است اخلاق  ۀ شرس، به عنوان یکی از منابع معرفتی در حوز 

های درونی انسااان کااه  از اشکالاتی مانند توجه نکردن به منش و خصلت   شان دهد. بر این اساس، دیدگاه وی ن   اخلاق را 

گروی وارد شااده  نگر و نیااز غایاات نگر و عمااو گروی قاعده اقسام رفتارگرایی اعم از وظیفه  ۀ گروان به هم از سوی ف یلت 

 . ( مبراست 222: 1388پالمر،   است، ) 

 لایطاق . قبح تکلیف ما 1-5

رو، از خداوند حکیم چنااین تکلیفاای  این قبیح است؛ از از طاقت آدمی مفید معتقد است تکلیف به کارهای خارج  شیخ  

تکلیف مانند قدرت، علم بااه تکلیااف،   ۀ پ عام (. بنابراین، با توجه به شرای 132و    47  : 6،  1413،  مفید گردد ) صادر نمی 

از  ند،  هساات   عقو، در اختیار داشتن ابزار مورد نیاز برای انجام تکلیف و فقدان موانع، تکلیف به اموری که فاقد این شرایپ 

  (. 121 : 1411  ، شریف مرت ی )  دهد ست و خداوند آن را انجام نمی قبیح ا   نظر عقلی 

تکلیف به مالایطاق، تکلیف به امر محال است و تکلیف به امر محال، به جهت ایاان   ، بر این که از منظر عقو  افزون 

خداونااد   ، چنانکااه در قرآن نیز تکلیف به مالایطاق نفی شده است  . فایده است تواند آن را انجام دهد، بی که مکلف نمی 

فر  فرماید: »لا می  کَل  هر  یر سْعَها« )بقره  إِلا   نَفْساً  اَلل  وسااع و  ۀ  کند مگر به انااداز خداوند هیچ کس را تکلیف نمی » (؛ 286 / ور

ند، از بناادگان رفااع تکلیااف  هساات . همچنین بر اساس برخی روایات، خداوند در مورد اموری که مالایطاااق  « اش توانایی 

  . ( 353: 1378صدوق،  کرده است ) 

لایطاااق باشااد،  ر این اساس، هر فعو اخلاقی که ما گیرد و ب لایطاق در کبرای قیاسات اخلاقی قرار می بحِ تکلیف ما قر 

اخلاقی، عدم تجویز تکلیف خارج از طاقاات    ۀ های صحت هر نظری آور خواهد بود. بدین ترتیب، یکی از ملاد غیرالزام 

 قبول خواهد بود. قابو ۀ اخلاقی که تکلیف مالایطاق را تجویز کند، غیر انسان بوده و هر نظری 
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 تقدم استطاعت بر فعل   . 1-6

را مکلف فرض نمااود و   توان انسان اند که در صورت محقق شدن آنها می مکلف مطرح کرده ۀ  متکلمان شرایطی را دربار 

در غیر این صورت، تکلیف او بیهوده و قبیح خواهد بود. آن شرایپ عبارتند از: قدرت بر انجام فعو، علم یا تمکنِ علاام،  

ری از میااو یااا  بلوغ عقلی، در اختیار داشتن ابزار مورد نیاز برای انجام تکلیف، فقدان مانع برای انجام تکلیف و برخوردا 

 (.  121 : 1411شریف مرت ی،  )   نفرت، و لذت یا رنا 

شود و در صورت نبود هر یااک از ایاان شاارایپ، انسااان از  مستطیع می  ، توان گفت که انسان با تحقق این شرایپ، می 

پردازنااد  . استطاعت تکلیف از مباحث مهمی است که متکلمان از دو جهت به بررسی آن ماای گردد می استطاعت خارج  

 شود. که در ادامه هر یک از این دو جهت تبیین می 

شیخ مفید مانند معتزله و متکلمان امامیه، به استطاعت قبو از فعو قائو اساات؛ اگرچااه از دیاادگاه وی، تنهااا شاارط  

مقابو، دیاادگاه اشاااعره  ۀ  در نقط   . ( 63:  5، 1413، مفید )  لامتی خود شخص است، نه بیش از آن استطاعت، قدرت و س 
ق به اماار  استطاعت بر فعو و اراد  ، 2شده از انسان دارای سه ویژگی اتقان فعو دارد. از دیدگاه اشاعره فعو صادر قرار   ۀ متعل 

نیز اگاار بگااوییم از سااوی خداونااد و   از ذات انسان است و قدرت بر فعو  خارج  ، است. آنان معتقدند اتقان فعو   ممکن 

باشد. در ایاان میااان، اراده کااه بااه  است و امری محال می   واحد   باشد، مستلزم اجتماس دو مؤثر در وجود انسان هر دو می 

فعااو و   ، خداونااد در بنااده  در اختیار بنده است. بر این اساس، آنان بر این باورند کااه  ، گیرد یکی از امور ممکن تعلق می 

آفریند و بنده از طریق اراده، هر طور که بخواهد در آن تصرف کرده و در نتیجه آن را متوجه فعو خیاار یااا  استطاعت را می 

 (. 70: 1947  ، باقلانی کند ) شر کرده و ثواب یا عقاب را کسب می 

ونَ خداوند در قرآن می  هِ لَوِ   فرماید: »سَیَحْلِفر تَطَعْنا   بِالل  مْ« )توبااه   لَخَرَجْنااا   اِسااْ بااه زودی )منافقااان( بااه  » (؛ 42/ مَعَکاار

. شیخ مفید در اثبااات اسااتطاعت قبااو از  « شدیم توانستیم با شما خارج می خداوند قسم خواهند خورند که قطعاً اگر می 

تبااود    ۀ مربوط به منافقینی است که از شرکت در غاازو یادشده آیه    . ( 64  : 5،  1413)مفید،    کند فعو به این آیه تمسک می 

را داشااتند، همااراه او خااارج    9اگاار اسااتطاعت خااروج همااراه پیااامبر نرفتنااد و گفتنااد    9خودداری کردند و همراه پیامبر 

دهااد کااه  آیااه نشااان می   ایاان   . ( 222:  2،  1415)حویزی،    خواند ا را تکذیب کرده و دروغگو شدند، ولی خداوند آنه می 
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 را داشتند، ولی خارج نشدند.   9قان استطاعت خروج همراه پیامبر مناف 

تقاادم دارد؛ زیاارا خداونااد    ، دو دلالت مهم وجود دارد. اول این بر اساس آیه، استطاعت نسبت به فعو  یادشده در آیه 

شان که »استطاعت نداشتیم«، دروغگو و کاااذب هسااتند. ایاان  فرماید که آنها در این سخن منافقان را تکذیب کرده و می 

بدان معناست که آنها قبو از فعو خروج، استطاعت آن را داشتند، ولی خارج نشدند و این به معنای تقدم اسااتطاعت باار  

؛ زیاارا  گیاارد دربرمی نیز را مسائو اقتصادی و اجتماعی  مانند فعو است. دوم این که مفهوم استطاعت، رفع موانع بیرونی 

و منااال دنیااا بااوده  منافقان برای عدم استطاعت، محبت به مال    ۀ بهان   شده است که اشاره همین آیه، به این نکته  ابتدای در 

ایاان کااه    ماننااد آورنااد،  های دیگااری ماای ( چنان که بر اساس آیاتی دیگر، بهانه 42  / )توبه باشد  می است که امری مذموم  

 . ( 13  / )احزاب  پشت و پناه است شان بی خانواده و ناموس 

فاعااو و  ، فرمایااد: »بنااده ماای  7مثااال، امااام صااادق  عنوان . به وجود دارد از فعو   پیش روایاتی نیز ناظر به استطاعت  

خداوند بااه همااراه اوساات. خداونااد فقااپ بعااد از اسااتطاعت بنااده، او را   ۀ متحرد نیست، مگر به استطاعتی که از ناحی 

 . ( 345 : 1378صدوق،   )  که مستطیع باشد« کند و او مکلف به فعلی نیست، مگر این تکلیف می 

در روایات دیگری، عباراتی مانند »الْستطاعةر قبوَ الفِعو« یا »فَلایکونر العبدر آخذاً و لا تارکاً إلا  بالْستطاعةِ متقدمااةً  

ند. البته، در مقابااو ایاان نااوس  باش می   تقدم استطاعت بر فعو   دهندۀ نشان قبوَ الأمرِ و النَهی« به کار رفته است )همان( که  

کنند. در ایاان روایااات، عباااراتی هماننااد »إن  روایات، روایات دیگری هستند که استطاعت مستقو از خداوند را نفی می 

ةَ« ب  بوبیَّ عیتَ الرُّ ونِ اللهِ تَستطیعر فَقد ادَّ کَ مِن در  )همان(.   ه کار رفته است زَعَمتَ رن 

توان گفت شیخ مفید در بحث استطاعت به روایااات دسااته اول کااه باار اسااتطاعت پاایش از فعااو  بر این اساس می   

تکوینی   ۀ شامو نبودن اراد یش از فعو، با دیدگاه دیگر وی دربارۀ کنند، متمایو است. قول شیخ به استطاعت پ دلالت می 

عمااوم متکلمااان امااامی    دیاادگاه برخلاف    ، خداوند نسبت به افعال اختیاری انسان، کاملًا سازگاری دارد؛ زیرا از نظر وی 

  :  5    ، 1413،  مفیااد )   افعال انسان تنها خود انسااان اساات کوفه، مشیت الهی در اعمال انسان دخیو نیست و فاعو   ۀ مدرس 

53-46 ) . 

دانااد، مشاایت خداونااد نمی  دربردارناادۀافعال اختیاااری انسااان را  شیخ مفید چون  توان گفت  بر این اساس، می
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فاارض کلاماای خااود، از ناگزیر است مطااابق پیشقائو شود و در بحث استطاعت به استطاعت همراه فعو تواند  نمی

ناااظر که بااه اسااتطاعت پاایش از فعااو  برگزینداستطاعت وارد شده است، روایاتی را   ۀ میان روایات مختلفی که دربار

ناادارد؛ زیاارا اسااتطاعت منافاااتی  رسد برخلاف نظر وی، استطاعت حین فعو با اختیار انسان  به نظر می  باشند. البته

اساات و در هاار دو حالاات، مشاایت خداونااد باادان مربااوط به خااود انسااان  ، از فعو پیشاستطاعت   مانندحین فعو  

کند. از سوی دیگر، وجود روایات ناااظر بااه اسااتطاعت همااراه بااا های تحقق فعو را فراهم میمعناست که وی زمینه

بنااابراین اگاار  ، مشیت خداوند نسبت به افعال اختیاری آدمی استۀ  اراد  دربردارندگیبات  فعو، بهترین شاهد برای اث

ای ظهااور و اسباب برای تحقق یک فعو اخلاقی از سوی فاعو آن، موانااع عدیااده  ۀفراهم شدن هم  با وجودِ بینیم  می

هااا بااا مشاایت الهاای در ارتباااط ۀ اینشوند، هماا مثبت و یا منفی می  ۀکنند و مانع از تحقق آن فعو چه از جنببروز می

زائِم« )مجلساای،  می  7ینامیرالمومن  . در همین راستااست همااان، ؛ 61: 12، 1404فرماید: »عَرفتر اللهَ بِفَسااخِ العااَ

 .  «ها خدا را شناختمها تصمیمبا از بین رفتن»(؛ 40: 58

،  شااود کااه از سااوی خداونااد متعااال تقاادیر ماای   بستگی دارد عواملی  به  دهد استطاعت انسان نشان می  روایت اخیر 

گاااهی    ، پذیرش این که استطاعت   با وجودِ بدین ترتیب    . قدرت بدنی انسان به تنهایی موجب استطاعت او نیست  بنابراین 

مقدم بر فعو است،  گاهی نیز استطاعت همراه با فعو است و تا زمانی که فعو به تحقق قطعاای نرساایده اساات، امکااان  

رو در روایات بسیاری سفارش شااده اساات بااه دعااا اهمیاات  این ر اساس تقدیر الهی وجود دارد. از عدم استطاعت بنده ب 

 ( 110: 1404حرانی،    ۀ شعب ؛ ابن 470-469: 2، 1407کند. )کلینی،  )تقدیر حتمی( الهی را دفع می   ی دهید که ق ا 

 گذاری اخلاق نیّت ملاک ارزش   . 1-7

رو، در نگاارش  ایاان نزدیکاای بیشااتری دارد؛ از هااای رفتارگرایانااه در اخاالاق هنجاااری  انگاری انسااان بااا دیاادگاه جساام 

بااه    گردد و پرورش اخلاقی انسااان گذاری اخلاق، بر اساس افعال ظاهری انسان تعیین می انگارانه از انسان، ارزش جسم 

 کند. نیت و اخلاص پیدا نمی    انند معنای تنظیم رفتار ظاهری آدمی، هیچ ارتباطی با رفتارهای باطنی م 

گروی، ایاان نااوس  انگاااری و وظیفااه های رفتارگرایانااه در تبیااین اخاالاق؛ یعناای غایت اصلی دیاادگاه   ۀ در هر دو شاخ 

ناظر به نتایا یک عمااو    طور انحصاری به اول عمو اخلاقی را    ۀ دست   . شود گذاری اخلاقی با اندد تفاوتی دیده می ارزش 
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دوم با رد این انحصار، در کنار نتایا، خصوصیات دیگری مانند توازن و اعتدال را باارای اخلاقاای   ۀ کند و دست تعریف می 

اشتراد هر دو دسته، اهمیت به رفتار و عملکرد ظاهری افراد، فارغ از ملکااات   ۀ نماید. اما نقط شدن یک عمو مطرح می 

 (. 45-83:  1389فرانکنا،    درونی آنهاست.) 

دارد، انسااان  ریشااه  شیخ مفید که در آیات و روایااات    مانند این در حالی است که بر اساس دیدگاه متکلمان اسلامی  

ایاان    براساااسِ   . ( 58-60:  7،  1413، مفیااد )  باشااد دارای دو ساااحت جساام و روح می صرفاً جسم و ماده نیست، بلکه 

رو، در نظام اخلاقی اسلام، بر نقش باااطن و  این نیست؛ از منحصر گذاری اخلاق، در افعال ظاهری آدمی دیدگاه، ارزش 

ت در استحقاق جزا و پاداش تأکید   شده است.   ویژه  ی نی 

:  فرمایااد می   9رسااول خاادا بر اساس برخی روایات، هماهنگی ظاهر و باطن از شرایپ اصلی ایمان است؛ چنان که  

ش برابر باشد، مااؤمن  هر کس ظاهر او نیکوتر از باطنش باشد، پس او حقیقتاً دشمن من است و هر که ظاهرش با باطن » 

(. بنااابراین،  180  [: تا بی ] شعیری،  )   . دوست حقیقی خدا است   ، و هر کس باطن او نیکوتر از ظاهرش باشد  حقیقی است 

ت خالص متوقف است؛ چنان که   ، تبع رشد و تعالی ایمان انسان و به  براساااسِ دیاادگاه قاارآن، هاار  افعال اخلاق او، بر نی 

وٌّ یَعْمَور عَلاای کند: » بر اساس ساختار درونی خود عمو می  کس  وْ کر ( برخاای روایااات، ریشااه و  84 / شاکِلَتِهِ«.)اسااراء قر

ت  مشااهوری   نیااز در حاادیث  9(  پیااامبر 16: 2 ، 1407 کلیناای، انااد. ) قرآن معرفی کاارده   ۀ این آی   را   ملاد ارزشمندی نی 

یاتِ« ) می  ما الأعمالر بِالن  ( همچنین، در حدیث دیگری به همین م مون، آمااده  189: 67 ، 1403 مجلسی، فرماید: »إنَّ

 (.  331:  2،  1371است: »نیةر المؤمنِ خَیرٌ مِن عَمَلهِ« )برقی، 

ت نقو کرده اساات ) مفیااد،  ۀ خود، چندین روایات دربار  ، بر این، شیخ مفید   افزون  و   242، 93، 88: 12، 1413نی 

 ها اشاره می شود: به دو مورد از این آن   ادامه ( که در  322و   147، 97، 66:  13همان، ؛  244

هر می   7امام صادق  تر تْ نِیَّ اتِهِمْ فَمَنْ صَحَّ هر عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَی قَدْرِ نِیَّ رَ اللَّ مَا قَدَّ رَتْ    فرماید: »إِنَّ نْ قَصاار هر وَ مااَ هِ لااَ تَمَّ عَوْنر اللااَّ

هر  تر رَ«؛  نِیَّ ذِي قَصَّ رَ عَنْهر الْعَوْنر بِقَدْرِ الَّ ت، به بندگانش یاری می » قَصر کساای    ین بنااابرا   ، رساااند به درستی که خداوند بر پایه نی 

ت اش   ت درستی داشته باشد، خداوند او را یاری و کسی که در نی  اری  از یاا   قصور داشته باشد، بااه میاازان قصااورش که نی 

  . ( 66:  13،  1413)مفید،   خداوند بی بهره خواهد بود 
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زَّ وَ    علت   ۀ پرسشی دربار   پاسخ در    همچنین آن ح رت  هَ عااَ عدم استجابت دعای برخی بندگان، فرمود: » إِذَا دَعَا اللَّ

سْتَجَبْ لَهر  ةٍ وَ إِخْلَاصٍ لَمْ یر به درستی که برخی اوقااات، بنااده، خداونااد عااز  و  » (؛ 242: 12، 1413« )مفید، جَوَّ لِغَیْرِنِیَّ

ت راست و اخلاص می   شود. رو، دعایش مستجاب نمی این خواند؛ از جو  را بدون نی 

ت، نقو کرده است، اعتقادش به نقش آن در ارزش  ۀ این که شیخ مفید خود روایاتی دربار  گااذاری افعااال اخلاقاای  نی 

ت را جزئاای    . بنابراین، شیخ مفید دهد را نشان می انسان  از عمااو  ناپااذیر  جدایی همانند بسیاری از متکلمان اسلامی، نیاا 

گروی معطااوف بااه ملکااات نفسااانی گاارایش  توان گفت که وی به رویکرد ف یلت رو، می این آید. از شمار می به اخلاقی  

گروان معتقدند قانون اخلاقی باید به صورت »چنین باش« بیان شود، نااه بااه صااورت »چنااین کاان«.  دارد؛ زیرا ف لیت 

های  تاارین شاخصااه تقاادم درون باار باارون و ارزش باار رفتااار از مهم  توان گفت براین اساس می (  140:  1389فرانکنا،  ) 

   . ( 80:  گروی است )همان ف یلت 
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 گیری نتیجه 

آن بااا اخاالاق  ۀ و رابطاا  ی شااناخت انسان  ی مبان  یین است که در آثار خود به تب  ی اسلام ۀ از متکلمان برجست  یکی  ید مف  یخ ش 
از    اش ی بااودن انسااان و برخااوردا   ی ساحت به دو  ید مف  یخ عبارتند از: ش باره ین در ا  ی و  های یدگاه د  ترین مهم پرداخته است. 

او    ی افعااال ظاااهر   ۀ ی انسان، بر پا   ی رفتارها   ی اخلاق   ی گذار ، ارزش ی و   یدگاه د   براساسِ   رو ین ا روح و جسم معتقد است؛ از 
  نااه تنهااا   ی اساااس، و   ین . بر ا شمارد برمی   ی بلکه آن را حادث و فان   ، داند ی م   ی و نه ابد   ی انسان را نه ازل  ید مف  یخ . ش یست ن 

از جساام را    و کند، بلکه حادث بودن نفااس قباا ی م   ی نف    -بودن او   ی در برابر ازل -را    مصطلح   ی حادث بودن انسان به معنا 
او    یاادگاه نفااس از د  ی البتااه منظااور از فنااا  ، است  ی جسم او فان  مانند نفس انسان  ی، و  یدگاه از د  ین قبول ندارد. همچن  نیز 

از آن    یااد مف   یخ است. ش   یرممکن فلاسفه غ   یدگاه ذات نفس که از د   ی نفس باشد، نه فنا  یات ح  ی ممکن است اشعار به فنا 
  یر ، تااأث اساات   خ تناساا   ی مسااتلزم تناسااخ باطااو و نفاا افزون براین که  که    پذیرد می بودن نفس را ن   ی بودن و ابد  ی جهت ازل 

  ی باارا   ی و قااو  ی کاااف  ۀ یااز اعتقاد بااه تناسااخ، انگ  یرا دارد؛ ز  ی شناخت یت انسان از نگاه غا  ی در افعال اخلاق  یی سزا ب  ی اخلاق 
  ین الأماار ین رماار ب   ۀ ی نظر   یرش پذ   یار، جبر و اخت   ۀ در حوز   یخ ش   یدگاه . د کند ی نم  یجاد را ا  ی ابعاد انسان ۀ بودن در هم  ی اخلاق 

قائااو    ی انسااان ارجاا  ی آزاد  ی قرار دارد کااه باارا  ی ( اخلاق یی )جبرگرا  یت موجب ۀ ی سو در برابر نظر  یک از  یه، نظر  ین است. ا 
 .  پذیرد ی را نم  ی تحقق فعو اخلاق  ی خدا برا  ۀ اراد   سازی ینه که زم  قرار دارد مطلق  یار در برابر اخت   یگر د  ی و از سو  یست ن 

  یااار معتدل است کااه بااا قائااو شاادن بااه اخت  یی گرا یت همان موجب  ین، الأمر ین رمر ب  ۀ ری گفت که نظ  توان ی م  یگر د  یر به تعب 
ساان و  به حر   ید، مف   یخ . ش کند ی او را فراهم م  ی اخلاق  یری پذ یت مسئول  ی پ لازم برا ی شرا  ی، و عمو اخلاق  ینش انسان در گز 

عدالت و ظلاام    مانند   اخلاقی، از افعال    ی خوب و بد بودن برخ   یص اساس، تشخ   ین قائو است و بر ا  یز افعال ن  ی بح عقل قر 
  یااف بح تکل بااا اعتقاااد بااه قاار  ی سااازگار اساات. و  ، در اخلاق  گروی یلت ف    یکرد با رو   یدگاه د   ین . ا داند ی عقو م   ۀ ی را بر پا 

  ۀ در حااوز  یطاااق، مالا  یااف بح تکل منظر، قاار  ین . از ا کند ی اخلاق مشخص م   ۀ ورود به حوز   ی هموار برا   یری مس   یطاق، مالا 
خااوب و بااد افعااال   یص است و در حوزه تشااخ  ی اخلاق  ۀ ی نظر  یک صحت  یارهای مع   ز ا   یکی عنوان  به   ی، اخلاق   یات نظر 

  یکاای از انجام فعااو،  یش استطاعت انسان پ  ی و  ید مف  یخ . از منظر ش شود ی به کار گرفته م  یاس ق  ی به عنوان کبرا   ی، اخلاق 
عمو قائو بوده و شرط درست بودن عمااو    یی به نقش باطن در شکوفا  ید مف  یخ فعو است. ش  یک بودن  ی اخلاق  یپ شرا  از 

ت را ن  است کااه تقاادم درون باار باارون و ارزش باار   یک نزد  ی گرو  یلت ف   یکرد به رو  ی و  یز، نگاه ن   ین . از ا داند ی م   ی اله   ی 
 . آن است   ی ها شاخصه  ین رفتار از مهم تر 
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 ها نوشت پی 

کارگیری هاار اباازاری اساات کااه در  شناسی فلسفی معنای دیگری پیدا کرده است؛ زیرا فلسفه به معنای به . امروزه در غرب انسان 1

کند. بدین ترتیب فلسفه، با رویکرد تجربی عجین شده است و انسااان شناساای فلساافی هاام از  جهت فهم مسائو عقلی کمک می 

 این مسئله تأثیر پذیرفته است. 

از نظاار اشاااعره اتقااان  (  311  : 1366فاایض کاشااانی،  ) . اتقان فعو به معنای محکم کاری و انجام فعو بر مدار مصلحت است.  2

 (. 70: 1947 ، باقلانی )  شود؛ زیرا او نسبت به مصلحت بندگان اطلاس دارد. فعو صرفاً از طرف خدا آفریده می 
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